
  شخصيت روان رنجور كندوپرسشنامه 
  

خيلي   
  كم

خيلي   زياد  متوسط  كم
  زياد

            .كنم احساس غمگيني مي.۱

            .كنم بدون هر گونه خستگي جسماني، از نظر رواني احساس خستگي مي.۲

           ). اگر در قيد حيات نيستند(با والدين خود سرناسازگاري دارم يا داشتم .۳

            .لي آدم خوشبختي نيستمككنم به طور  فكر مي.۴

در مورد دوست داشتن يا تنفر نسبت به اعضاي خـانواده دچـار تضـاد    .۵

  .هستم

          

            .كنم از حضور در محيط خانواده احساس خشنودي مي.۶

هاي متنـاوب در طـول شـب رنـج      ن يا بيدار شدنداز ناتواني در خوابي.۷

  .برم مي

          

            .توانم روي هيچ چيز تمركز نمايم كنم و نمي قراري مي احساس بي.۸

            .شوم هاي شادي و غم مي به طور متناوب دچار حالت.۹

            .افتم كنم از بلندي به پايين مي مي به هنگام راه رفتن گاهي احساس.۱۰

يأس و نااميـدي مـرا   حوصلگي، احساس  هايي مانند خستگي، بي حالت.۱۱

  .دهند رنج مي

          

            .ايد يا چيزهاي ديگر ترس و نگراني دارمدر مورد افكار وعق.۱۲

            .كنم كه زندگي يك بار سنگين است احساس مي.۱۳

            .كنم كه فردي عصبي هستم مي فكر.۱۴

            .بخشي برخوردارم كنم كه درزندگي از سازگاري رضايت مي فكر.۱۵

            .كنم پردازي مي در طول روز درباره رويدادهاي نامحتمل خيال.۱۶

            .برم سردردهاي شديد بدون علت جسمي خاص رنج مي از.۱۷

            .برم از بعضي افكار بيهوده رنج مي.۱۸

            .افتم كنم از بلندي به پايين مي به هنگام خواب گاهي احساس مي.۱۹

            .پرم شب با ترس و وحشت از خواب ميهاي  بدون دليل، نيمه.۲۰

جســمي خاصــي،  بعـد از برخاســتن از خــواب در صــبح بـدون علــت  .۲۱

  .كنم احساس خستگي مي

          

            .كند مي هجوم افكار به مغزم خوابم را دشوار.۲۲

تغييرات خلقي شديد از حالت خوشايند بـه ناخوشـايند و بـرعكس را    .۲۳

  .كنم تجربه مي
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خيلي   
  كم

خيلي   زياد  متوسط  كم
  زياد

           .شومهاي احتمالي نگرن ميدر برابر بدشانسي.۲۴

           .شومبه سادگي برانگيخته مي.۲۵

ز و توجه ذهنـي خـود را از دسـت    كر در جلسات طولاني تمراز حضو.۲۶

  .دهم مي

          

           .كنمميها احساس اجبارها و لباسبراي شستنن مكرر دست.۲۷

           .كنماحساس اجبار مي...براي شمارش پنجره، افراد و.۲۸

           .پرمدر برابر نورهاي ناگهاني از جا مي.۲۹

           .پرمميدر برابر صداهاي ناگهاني از جا.۳۰

           .پرمهاي ناگهاني بدني از جا مي هنگام تماس.۳۱

           .كنماحساس اجبار مي...ها، اعداد وبراي خواندن آگهي.۳۲

           .كنمها احساس اجبار ميبراي تكرار كلمات و يا عبارت.۳۳

           .پرماز نگاه ناگهاني ديگران از جا مي.۳۴

ترسم كه مبادا خفه يا له  گيرم مي وقتي در ميان ازدحام جمعيت قرار مي.۳۵

  .شوم

          

گوارشي، هاي هاي ناخوشي مبهم مانند دردهاي مبهم، اختلال  از حالت.۳۶

 .شكايت دارم... تپش قلب و 

          

           .كنمبراي ضربه زدن به تير چراغ برق، ديوار و ميز احساس اجبار مي.۳۷

           .كنمو خجالت و احساس ناراحتي ميبه علت كمرويي.۳۸

           .برمهاي اجتماعي رنج ميرويي در موقعيتاز خجالتي بودن و كم.۳۹

           .آغاز صحبت با افراد ناآشنا برايم دشوار است.۴۰

از ابراز عقيده وآغاز كردن بحث در ميان جمعي از افـراد ناآشـنا دچـار    .۴۱

 .شومحالت عصبي مي

          

           .ارت ناراحت هستماز احساس حق.۴۲

ــرزش )ســرخ شــدن(از شــرمندگي .۴۳ ــا  (، ل ــرس ي ــا ت ــراه ب ــرزش هم ل

 .كنماحساس ناراحتي مي)يدگي غيرقابل كنترلرپ رنگ

          

           .توانم بسياري از كارها را با اطمينان انجام دهم مي به سختي.۴۴

           .گيري امور شخصي مشكل دارم در تصميم.۴۵
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خيلي   
  كم

خيلي   زياد  متوسط  كم
  زياد

           .مگيري كند هست در تصميم.۴۶

           .ترسميك خانه تنها بمانم ميراز اين كه شبها د.۴۷

، احساس ناراحتي ندكن رد اين كه ديگران راجع به من چه فكر ميودر م.۴۸

  .كنم مي

          

            .شوم از انتقادات ديگران ناراحت مي.۴۹

            .دهم پرتي قدرت تمركز را از دست مي ترين عامل حواس با كوچك.۵۰

            .اي شده است، فعالانه كمك كنم به فردي كه دچار حادثه كنم مي سعي.۵۱

د و خورد مضطرب يا عصـبي  زمشاجره و  يها از روبرو شدن با صحنه.۵۲

  .شوم مي

          

            .ام نگرانم در مورد اموري كه هنوز درباره آنها تصميم نگرفته.۵۳

سـتم  منـد ه  از مرگ والدين، دوستان يا ديگر اشخاصي كه به آنها علاقه.۵۴

  .واهمه دارم

          

ناتمامي كه در دست دارم احساس ناخرسندي يا نـاراحتي   در مورد كار.۵۵

  .كنم مي

          

            .كنم به سادگي در برابر تحسين احساس خشنودي مي.۵۶

            .نسبت به بوهاي ناخوشايند بيش از حد حساس هستم.۵۷

            .يرمگ به آساني از تمجيد يا ملامت ديگران تحت تأثير قرار مي.۵۸

دهد به سـادگي دگرگـون و    اي كه مرا مورد خطاب قرار مي از هر اشاره.۵۹

  .شوم برآشفته مي

          

            .كند تصور اين كه مبادا ديوانه شوم، مرا ناراحت مي.۶۰

            .هميشه شاد هستم.۶۱

            .دوست دارم در خانه بمانم و از آن لذت ببرم.۶۲

لوي چشمانم معلق، ابـر گرفتـه و   كنم اشياي پيرامون من ج احساس مي.۶۳

  .تيره و تار است

          

           .كنم ام را از دست بدهم احساس نگراني مي از فكر اين كه مبادا سلامتي.۶۴

دوست دارم روابط دوستي خود را بيشتر به هـم جـنس خـود محـدود     .۶۵

  .كنم
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